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خاک‌مالی کردن نامه 
تطوّر ایدئولوژیک یک مفهوم کتابتی 
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۳ کم نیستند سنت‌هایی که به‌تدریج از قلمرو دانش و تجربه به عرص ایدئولوژی یا مذهب گام می‌نهند. 
3 «خاک‌مالی کردن نامه‌ها» یکی از سنت‌های نسخه‌شناسانه و کتابتی است که به‌تدریج از یک کنش 
: تجربی به باوری مذهبی تبدیل شده است. در این نوشته می‌کوشیم با بررسی متون کهن فارسی و عربی» 
۲ علل پدیدآیی سنت خاک‌مالی کردن نامه‌ها را تبیین کنیم و در ادامه نشان دهیم که چگونه این سنت 
3 


نوشتاری که مربوط به حوزة کتابت بوده است؛ به‌تدریج در متون مذهبی» شکلی دینی و ایمانی گرفته و 
تبدیل به‌نوعی از استحباب شده است. از رهگذر این بررسی, می‌توان دریافت که چگونه یک باور 
علمی پس از طی مراحل گوناگون و ورود به متون مذهبی, تبدیل به یک ساخت مذهبی می‌شود و به‌تبع 
آن. انواع گوناگونی از خرافه‌ها نیز شکل می‌گیرد. 


۱ دانشیار زبان و ادییات فارسی دانشگاه بحنورد» بحنورد» ایران. ۰.60۲ 2۳000 1۵02/605۷ ژمجه_لمصوز۱/0 :۴-1 
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۳۳ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


۱- مقدمه 


یکی از حوزه‌های مطالعاتی نسخه‌شناسی» تطور ایدئولوژیک مفاهیمی است که به‌تدریج از قلمرو کتابت به عرصة 
مذهب وارد می‌شود. هنگامی‌که یک کارکرد تجربی تبدیل به باوری مقدس می‌شود از حوزة مطالعات علمی به 
منطقهٌ منطق ایمانی منتقل می‌گردد. یکی از نمونه‌های معروف تبدیل یک مفهوم نسخه‌شناسانه به باوری ایمانی 
داستان «کبیکج» است. کبیکج نوعی از کرفس صحرایی است که آن را از سموم کشنده می‌شمردند. برگ‌های این گیاه 
در لای اوراق دستتویس‌ها می‌نهادند تا مانع از موریانه خوردگی شود و حشرات دیگر نیز نتوانند به نسخه‌ها آسیب 


برسانند. 


این مفهوم تجربی به‌تدریج و به‌ویژه پس از حملة مغول ورواج خرافات تبدیل به باوری ایمانی شد. عده‌ای گمان 
کردند که کبیکج نام فرشته یا ی است که از نسخه‌ها محافظت می‌کند. به همین سبب نام وی را در صفحات بدرقه 
يا ظهر نسخه می‌نوشتند و از وی می‌خواستند که مانع از سرقت» سوختن یا خرابی نسخه شود. کم نیستند 
دستنویس‌هایی که در صفحات ظهرشان به اين عبارات برمی خوریم: «یا کبیکج یا حفیظ ا. «یا کبیکج احفظ هذه» 
و «یا کبیکج سارق مارق ...». تطوّر کبیکج نشان می‌دهد که چگونه یک مفهوم تجربی» در طول یک دورة زمانی» 


تبدیل به خرافه‌ای مذهبی یا ایدئولوژیک می‌شود (برای اطلاع بیشتر ر.ک: گاچیک, ۱۳۶۸؛ مرعشی» ۱۳۸۹). 


یکی از باورهای کتابتی و نسخه‌شناسانه که سابقه‌ای طولانی دارد و به‌مرور تبدیل به یک مسأله ایمانی و حتی 
ایدئولوژیک شده «خاک بر نامه ریختن» یا «خاک بر نامه پاشیدن» است که ما از آن به «خاک‌مالی کردن نامه» تعبیر 
می‌کنیم و در زبان عربی به شکل «تتریب الکتاب» مشهور شده است. این مفهوم بعدها ساختاری شاعرانه گرفت و 
به شکل «خاک بر سر نامه کردن» درآمد و در متون فقهی و حدیثی اسلامی تا مرحله «استحباب» پیش رفت و نوعی 
واب اخروی برای آن در نظر گرفتن. در باب «خاک‌مالی» ا خاک پاشی» نامه تکنون پزوهش مستقلی به شکل 
مقاله یا کتاب انجام نشده است. تنها حایی که نگارنده در اين باب نکات قابل ذکری دیده است کتاب ارزشمند تحوّل 
در آداب کتابت و ترسّل است. در این کتاب حدود یک صفحه و نیم به مبحث «خاک‌پاشی» در متون فارسی مربوط 
به کتابت و ترشل اختصاص داده شده است (شیخالحکمایی شعیبی عمرانی» ۱۳۹۹: .)٩۱-۸٩‏ حز این مورد» در 


جای دیگری» پژوهش مستقلی در این باب به چشم نخورد. 


خاکسالن کرین تاه تطر ایدتولوو یکی .:: | شجتی محر صعن ۳۲۲-۲۳ ۲۵ 
۲- خاک‌مالی کردن نامه‌ها 
می‌دانیم که در روزگاران پیشین» هنگامی که نامه‌ای نوشته می‌شد آن را لوله می‌کردند يا به اشکال مختلف «تا» می‌زدند 
و سپس در چیزی که کارکرد پاکت امروزی را داشت قرار می‌دادند و سر آن را نیز مر می‌نهادند. تمام اين فرایندها با 
معیوطای اد عتاووج ری امطاتانت عریط یه فامیتکاری کتا خه م شا (برای: این اضطاهتانی رکه 
شیخ‌الحکمایی. شعیبی عمرانی ۱۳۹۹). فرایند کتابت از طریق انواع مرگب‌های دست‌ساز انجام می‌شد و کاغذها 
نیز متتاسب با ساختار سنتی تولید می‌گردید. به همین سبب هنگام ی که کاتب نامه‌ای‌را می‌نوشت باید مدتی در انتظار 
می‌ماند تا مرب به‌طور کامل خشک شود. سپس نامه را در غلافی که مخصوص آن بود می‌نهادند و مُهر کرده به‌سوی 
مقصد می‌فرستادند. ازآنجاکه ممکن بود برخی نامه‌ها فوری و ضروری باشد به‌تدریج روش‌هایی برای خشک‌کردن 
سریع‌تر نامه‌ها ابداع شد. یکی از مهم‌ترین روش‌ها» خاک‌مالی کردن یا «تتریب» نامه بود که به‌تدریج از یک روش 
کاری و مهارتی به مقولهای مذهبی تغییر کارکرد داد. 

روشن است که ریختن خاک یا رمل (<ماسه) بر نامه به سبب آن بوده است که به فرایند خشککردن مرکب کمک 
کند. زیرا نامه‌ها هنگامی‌که هنوز کاملا خشک ناشده درنوردیده (درهم‌پیچیده) می‌شدند» به هم می‌ریخت و مرکب 
پس می‌دادند. قلقشندی (د. ۸۲۱ ق.) تأکید می‌کند که هیچ اختلافی در این موضوع نیست که «تتریب الکتاب»(< 
خاک‌مالی کردن نامه) پس از فراغت از نگارش آن انجام می‌شود و برای این کار دو علت ذکر می‌کند: نخست تبرک 
حستن به‌منظور رسیدن به مقصود؛ دوم خشک‌کردن (قلقشندی بی‌تا: ۲۶۰/۶ -۲۶۱). نکاتی که قلقشندی در باب 
خشککردن نامه آورده؛ قابل‌توجه و تأمل است. وی می‌گوید که کاتبان روزگار او پس از نوشتن نامه خاک را بر روی 
آن می‌ریزند و این عمل را پیش از آنکه مرکب کاملاً خشک شود انجام می‌دهند. زیرا هنگامی‌که مرکب خشک شد 
نیازی به تتریب نامه نیست. ازآنجاکه پایان نامه همیشه دیرتر از آغاز آن نوشته می‌شود به‌طور طبیعی نمناک‌تر است؛ 
به همین سبب کاتبان خاک را بر آخر نامه می‌نهادند. نه بر آغاز آن؛ زیرا به‌طورمعمول» هنگامی‌که کاتب به پایان نامه 
می‌رسید آغاز نامه به سبب فاصله زمانی نگارش» خشک شده بود (همان: ۲۶۱/۶). 

کانبان روزگار قلقشندی (قرن هشتم و نهم) معمولا رای خاک‌مالی کردن نامه‌ها از ماسه سرخ (- رمل احمر) 
استفاده می‌کردند. علت استفاده از ماسه این بود که گردوغباری نداشت که به نامه بچسبد وروشنایی و زیبایی برگه یا 
کاغذ ( - بهجه الورق) را از بین ببرد. حتی تأکید بر سرخ بودن ماسه نیز بدان علت بود که آگر به نامه چسبید. رنگ 


شاد و روشن به نامه بدهد (< آبهج |ذا لصق بالکتاب). بااین‌حال, گویا استفاده از رمل احمر مخصوص بزرگان و 


۳۶ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


توانگران بوده است و دیگر اقشار مردم از روش‌های معمولی‌تر و ارزان‌تری استفاده می‌کردند و مثلاًبه جای استفاده از 
رمل احمر از خاک کوچه یا دیوار بهره می‌گرفتند. ازآنجاکه خاک دیوارها چندان برای این کار مرغب نبودند. کاتبان 
بزرگ افراد را نهی می‌کردند که از خاک دیوار برای خاک‌مالی کردن نامه‌ها استفاده کنند. آنان معتقد بودند در مواردی 
که رمل یا خاک مرغوب برای این کار وجود ندارد. بهتر است به جای خاک دیوار» از چوب ازه (-نُشارة) يا آشنان 


استفاده شود (قلقشندی, بی‌تا: ۲۶۱/۶). 


۳- تغییر کارکرد مهارتی به کارکرد مذهبی 
به‌درستی مشخصی نیست اما به نظر می‌رسد از حدود قرن سوم هجری به بعد. مفهوم خاک‌مالی کردن نامه‌ها به‌تدریج 
حنبةٌ مذهبی به خود گرفته است. بدین شکل که در منابع معتبر حدیثی اسلامی» احادیثی در باب «مبارک» و خحسته 
دانستن این کار وارد شده است. این احادیث که در ادامه به نقل و بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت» مفهوم خاک‌مالی 
کردن را از یک امر کتابتی تا مرحلة استحباب پیش برد به‌گونه‌ای که در قرن‌های بعد. وحه مذهبی این کار از وجه 
کارکردی‌اش مهم‌تر شمرده شد. علاوه بر آن» صورت‌های دیگری از خاک‌مالی متداول شد که جنبة تزیبنی وعبادی 
گرفت؛ به‌گونه‌ای که حتی به جای استفاده از خاک از عناصر دیگری مانند صندل و مواد خوشبوکننده بهره گرفته 
ششک 

در متون کهن حدیث. بایی با عنوان تتریب الکتاب (خاک بر نامه ریختن) وجود دارد که معمولاً مختصر است و 


در آن‌ها دوسه حدیث از قول پیامبر یا دیگران نقل شده است. این ماحه (د. ۲۷۵/۲۷۳ ق.) از حابر بن عبداله انصاری 


01 


نقل کرده است که« سول له صلی ال یه وسلم قال: تربوا کم نج لها لاب ماركْ» پیامبر خدا- 
درود وسلام خداوند بر او باد- فرمود: نامه‌هایتان را خاکآلود کنید تا حاحت‌رواشوید. بی‌گمان خاک» خجسته است 
(اين ماحه ۲۰۰۹: ۴/ ۶۹۶). این حدیث که در میان کاتبان مسلمانان شهرت فراوان یافت به لحاظ سلسله سند 
۹ ق.) همین حدیث را با اندکی تفاوت از قول حابر نقل کرده است: «ذا تب حدم کتاباً فیتربه فاه نج 
للحاحه» اما خود او در ادامة همین حدیث. آن را مُنکر و ضعیف دانسته است (ترمذی» ۱۹۹۶: ۴۳۸/۴؛ برای 

در منابع حدیثی شیعه نیز توجه به تتریب الکتاب (خاک بر نامه ربختن) به چشم می‌خورده با اين تفاوت که در 


اینحا نشانی از «متبرک» دانستن این عمل دیده نمی‌شود بلکه انجام 1 را کاری نایسند یا ناشایست نمی‌دانستند. 


خاک‌مالی کردن نامه؛ تطوّر ایدئولوژيک ... | محتبی محرد. صص ۳۲-۲۳ ۳۷ 


کلینی (د. ۳۲۹ ق.) در الکافی از قول امام رضا (ع) نقل کرده است که ایشان بر نامه, خاک می‌ریخت و آن را کاری 
ناپسند نمی‌شمرد: «َنه ان بر الکتاب و قال لا بأش به»(کلینی» ۰۱۴۳۰ ۴: ۷۷۵). همچنین نقل شده است که 
علی بن عطیّه نامه‌هایی از امام رضا دیده است که همگی خاک‌مالی‌شده بودند: اه رآی کنبا یی الحسَن علیه اللام 
ُترَبه(همان؛ برای تخریح‌ها و منابع دیگر این حدیث در متون شیعی ر. ک: تعلیقات مصححان الکافی). 

شیخ صدوق (د. ۳۸۱ ق.) نیز در عیون اخبار الرضا حکایتی را نقل کرده که خلاصه آن چنین است: مأمون از امام 
رضا (ع) می‌خواهد که اشعاری با موضوعات گوناگون بخواند. پس‌ازآنکه امام چند شعر با مضامین اخلاقی 
می‌خواند: «فقال المآمون: |ذا آمرت آن یترب الکتاب کیف تقول؟ قال: ترب. قال: فمن السحا؟ قال: سح قال: فمن 
الطین؟ قال: طن؛ قال: فقال المأمون یا غلام ترب هذا الکتاب وسحه و طنه وامض به ای الفضل بن سهل و خذ لابی 
الحسن علیه‌السلام ثلائمایه آلف درهم» مامون گفت: چون خواهی که بر نامه خاک ریزند چگونه گویی؟ [امام] 
گفت: «ترّب). [مامون] گفت: مُهر کردن را [چه گویی؟ امام] گفت: «سح). [مامون] گفت: گل زدن را [چه گویی؟ 
امام] گفت: «طن/طیّن». مامون گفت: ای غلام این نامه را خاکآلود کن و مُهر کن و گل بزن و برای فضل بن سهل 
بفرست و سیصد هزار درهم برای ابوالحسن بستان (ابن بابویه» بی‌تا: ۱۷۵/۱). 

دو اصطلاح «اسحاء الکتاب» و «تطبین الکتاب» که در این روایت آمده ناظر به نحوة پوشاندن و مُهر کردن نامه 
است. اسحاء از ریشة سحو/ سحی است و واژة «سَحاه» از آن مشتق شده است. سحاه پوستی بوده که نامه را در آن 
می‌نهادند و کارکرد امروزی پاکت نامه را داشته و گاهی چنان محکم بوده است که به‌زور می‌توانستند نامه را از درون 
آن خارج کنند (ر. ک: تنوخی, ۸۱۹۷۱ ۲: ۶۵ ۱۵۵- ۱۵۶؛ صولی, ۱۳۴۱: ۱۲۵). تطیین کتاب نیز به معنی مُهر 
کرفنسا کل استة این کل که آن زا «طین ختم) «گل ختم) «گل مهر». «طین مختوم» و «طین سحلات» 
می‌خوانده‌اند. گلی سرخ‌رنگ و سخت چسبنده بوده است که با آن نامه را مُهر می‌کرده‌اند و تا حدی نقش تمبر امروزی 
را داشته است (ر.ک: دهخدا ذیل طین ختم و طین مختوم؛ ابن خلدون, ۱۰۱۳۶۲: ۴۷۰؛ در باب نخستین کسانی 
که نامه را ختم کرده‌اند ر.ک: کاتب» ۳ ۳۴۰). 

با اينکه در متون حدیثی اهل سنت تأکید بر تبرک حستن به خاک‌مالی آشکار است و در متون حدیثی شیعه چنین 
نیست. اما می‌بینیم که به‌تدریج این باور در میان عموم مسلمانان تبدیل به یک باور مذهبی می‌شود و چنان که اشاره 
خواهیم کرد. فقهای شیعه نیز در دوره‌های بعدی» «تتریب الکتاب» را عملی مستحب به شمار آورده‌اند. چنان که 


شیخ حر عاملی (۱۰۳۳- ۱۱۰۴ ق.) با عبارت «یستحب تتریب الکتاب» از آن یاد می‌کند و در کتاب وسائل الشیعه 


۳۸ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


نیز بابی را به «استحباب تتریب الکتاب» اختصاص داده است (حرعاملی» ۱۴۱۴ ۵: ۱۶۸؛ حزعاملی» ۱۹٩۱‏ ۸: 
۷ در میان عالمان اهل سنت نیز متقی هندی (د. ۹۷۵ ق.) در ضمن نقل احادیث مربوط به تتریب الکتاب؛ 
مسالة «مبارک بودن خاک» را مورد تأکید قرار می‌دهد و با آنکه این احادیث را از حملة احادیث منکر می‌شمارد به 
ذکر گونه‌های مختلف آن می‌پردازد (متقی هندی, ۰۱۹۸۱ ۱۰: ۲۴۵- ۲۴۶) 

تبرک حستن به نامه‌های خاک‌مالی‌شده چنان در نزد کاتبان اهمیت یافت که گویا توحه به علت این کار- یعنی 
خشک کردن نامه از طریق آن- در مرحلهُ دوم اهمیت قرار گرفت. در دستور دبیری که متتی بر جای مانده از قرن ششم 
هحری است آمده: «(چون از نبشتن فارغ شد اگر تر بود» اندکی خاک پاکیزه برو پاشد روا باشد کی در ستّت آمدست 
وبغال نیک است»(میهنی, ۱۳۷۵: ۲۸؛ نیزر, ک: شیخ‌الحکمایی» شعیبی عمرانی, ۱۳۹۹: ۹۰- .)٩۱‏ قلقشندی که 
در کتايش به‌صراحت. تبرک حستن به خاک‌مالی را بر مسالهٌ خشککردن نامه‌ها مقدم داشته, به روایاتی تمثل می‌حوید 
که این عمل را به شکلی عینی مجسم می‌کند. از آن جمله اینکه پیامبر دو نامه برای دوسرزمین متفاوت نوشت؛ یکی 
را خاک‌مالی کرد و دیگری را نه؛ سرزمینی که نامة آن‌ها خاک‌مالی شده بود اسلام آوردند اما سرزمین دیگر اسلام 
نیاوردند (قلقشندی, بی‌تا: ۶: ۰ ۲۶). گویا به همین علت است که وی می‌گوید برای خاک‌مالی کردن نامه هنگامیکه 
انگیزة اصلی تبرک کردن باشد» فرقی نمی‌کند که نامه خشک شده باشد یا نه (همان). 

یکی از مهم‌ترین اختلافاتی که در سنت خاک‌مالی کردن نامه وجود داشته اين بوده که نامه را از کجا باید 
خاک‌مالی کرد؟ برخی از کاتبان اصرار داشته‌اند که مستحب است نخست خاک را بر بسمله (- بسم له الرحمن 
الرحیم در آغاز نامه) بریزند و سپس کاتب» خاک را ازآنجا به دیگر مواضع نامه بکشاند تا تمام نامه از برکت بسمله 
بهره‌مند شود. برخی دیگر معتقد بوده‌اند که خاک را باید در انتهای نامه ریخت و ازآنجا به دیگر مواضع نامه کشانید تا 
بتدا خاک به «الحمدله»(- الحمدلله در پایان نامه) و «حسبله»(- حسبی له و نعم الوکیل در پایان نامه) و صلوات 
بر پیامبر برکت یابد وسپس با پخش کردن آن در دیگر مواضع تمام نامه متبرک شود. برخی دیگر را نیز عقیده بر این 
بوده که نخست خاک را از آخر نامه به ابتدای نامه بکشانند و سپس آن را به انتهای نامه برگردانند تا شامل هر دو برکت 
(- برکت بسمله و برکت حسبله) شود (قلقشندی بی‌تاء ۶: ۲۶۱). 

به‌تدریج و با از دست دادن کارکرد واقعی خاک‌مالی نامه‌ها و تبدیل آن به فرایندی مذهبی و مستحب. استفاده از 
روش‌های متبرک‌تر نیز پدیدار شد. گفته‌اند که برخی از بزرگان هنگامی‌که می‌خواستند در نامه‌ای حدیث پیامبر را 


بنگارند به حای خاک‌مالی» آن را صندل‌مالی می‌کردند؛ یعنی از ریزه‌های صندل که چوبی خوشیبو بود بهره می‌گرفتند. 
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علت این کار احترام گذاشتن به حدیث رسول‌اله بو زیرا خاک پاشیدن بر حدیث را نیکو نمی‌دانستند و نوعی از 
بی‌احترامی به شمار می‌آوردند (همان). 

خاک‌مالی کردن نامعها برای رسیدن به مقصود. گاهی حنبه افراط پیدا می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که شکلی طنزآمیز به 
خود می‌گرفت. راغب اصفهانی حکایتی طنزآلود در این باب نقل کرده است: «رفع رجل قصة |لی عبد له بن طاهر 
وقد آکثر علیها من التراب. فوقع فیها ان ضمن لنا من الصابون ماينقي ثیابنا من تراب کتابه ضمنا له قضاء حاجته» 
مردی به عبداله بن طاهر قصه برداشت (< شکایت مکتوب فرستاد) و بر آن [نامه] خاک بسیار ريخته بود. عبدالّه بن 
طاهر بر آن توقیع نوشت: اگر ضمانت کند که به اندازة پاک کردن جامهُ ما صابون بفرستد. ضمانت می‌کنیم که 


حاجتش را برآوريم (راغب اصفهانی» ۰۱۹۹۹ ۱: ۱۳۴). 


۴- خاک‌مالی کردن در شعر فارسی 
در پایان این بحث. مناسب است که چند نمونه از توحه به سنت خاک‌مالی نامه‌ها را در شعر فارسی ذکر کنیم. توحه 
به این سنت به‌ویژه در فهم اشعار برخی شاعران می‌تواند اهمیت داشته باشد. ناگفته نماند که در متون منثور فارسی. 
ه‌ویژه متونی که در حوزة منشآت نویسی و نامه‌نگاری تدوین شده. از این دست تعابیر بسیار به چشم می‌خورد. حتی 
در متن منثور تاربخی و صوفیانه نیز می‌توان موادی از این دست را یافت. چنان که برای نمونه در کتاب روح الارواح 
سمعانی (۴۲۲- ۵۳۴ ق.) آمده است: «آن عزیزی بود از اعداد ابدال» گفت: وقتی نامه‌ای نوشته بودم به دوستی و در 
خانه‌ای به کرا بودم. خواستم که آن نامه را خاک پر کنم تا خشک شود. بر دلم بگذشت که این حرئت نشاید کردن. باز 
گفتم این مقدار سهل بود. قدری از آن خاک بر آن نامه پاشیدم. همی هاتفی نداکرد: سیعلم المستخف بتتریب الکتاب 
ما یلقی غداعندالّه من طول الحساب»(سمعانی. ۱۳۸۴: ۵۶۷). این حکایت پیش از سمعانی در الرساله القشیریه 
آمده است: «فأراد ان یترب الکتاب من جدار البیت»(قشیری» ۱۹۸۹: ۲۱۴). ابوعلی حسن بن احمد عثمانی مترجم 
فارسی رسالهقثیریه. ان بخش از کتاب را چنین ترجمه کرده است: «خواست که خاک بر آن نامه کند از دوارآن 
خانه»(قشیری» ۲۹٩۹:۱۳۹۱‏ ۲). 

ما با جستجوی مختصری در دواوین شعرای پارسی‌زبان توانستیم چند نمونه از مضمون‌آفرینی با مفهوم 
«خاک‌مالی کردن نامه» بيابيم. بدیهی است که حستحوهای بیشتر می‌تواند منتج به نتایج بیشتر شود. چون هدف 


اصلی ما در این مقاله» معطوف به واکاوی سنت خاک‌مالی بوده است و نه بررسی آن در شعر شاعران فارسی‌زبان» به 


۳ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و پنجم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۱) 


همین چند مورد بسنده می‌کنیم. 
واعظ قزوینی (قرن یازدهم هجری) در ذیل قصیده‌ای که در وصف بهار و ستایش پیامبر اکرم (ص) سروده به 
خاک بر خط نامه ریختن اشاره کرده است: 
(واعظ قزوینی» ۴۶۹:۱۳۵۹). 
یکی دیگر از شعرای پارسی‌گویی که به سنت خاک بر نامه ریختن برای خشک‌کردن حروف خیس اشاره کرده. 
منیر لاهوری (د. ۱۰۵۴ ق.) است: 
کم شد از ترداضی ال سخن را آبسرو خاک بر سر می‌کند در نامه حرفی کاو تر است 
(منیر لاهوری» ۱۳۸۸: ۷۸). 
مواردی نیز در ادبیات کهن فارسی یافت می‌شود که اگرچه به‌صراحت اشارتی به خاک‌مالی کردن نامه ندارد اما 


حدیقه الحقیفه- به شکلی غیر مستقیم و مضمون‌سازانه- به همین سنت کتابتی اشاره داشته است: 


گربرآن نامه هیچ کار نکرد آنعه ای که هیوست او ره 


(سنایی غزنوی» ۱۳۷۴: ۵۴۶). 


تعبیر «خاک بر سر کردن» در مصرع سوم با مضمون «بر نامه کار نکردن» به‌طور طبیعی تداعی‌گر معنای «خاک 
برسر نامه کردن» است. 

استفاده از مضمون خاک بر نامه ریختن به اشکال مختلف تا دوران متأخر در میان شاعران و ادیبان ایرانی رایج بوده 
است. یغما حندقی (۱۱۶۰- ۱۲۳۸ ق.) که خود از منشات‌نویسان بزرگ و شاعران عصر قاحاری است در ضمن 
یکی از نامه‌های خود می‌نویسد: «با این همه کوشندگی‌های پدر و حوشندگی‌های مادر و لابد درخواست من» چون 
خدای نکرده» خامه را چاک در زبان و نامه را خاک در دهان, در آب و گلش گوهر دانایی نیست ...»(آرین‌پور ۰۱۳۸۲ 


۱۳۰ :۱ 
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